
جف والن‌فِلت / ترجمه: نوائیان – امروز 
سالروز یکی از حوادث مشهور قرن بیستم تاریخ جهان

است؛ ساعت 12 و 30 دقیقه روز 22 نوامبر 
ــدی،  ــن ــان.اف.ک ســال 1963 / اول آذر 1342، ج
رئیس‌جمهور آمریکا، در دالاس تگزاس ظاهراً به ضرب گلوله 
»لی هاروی اُسوالد« به قتل رسید؛ ترور اُسوالد، دو روز بعد از 
ترور کندی، به دست »جک روبی«، مدیر یک کلوب شبانه در 
از پیچیده‌ترین  به یکی  را  پــرونــده قتل کندی  دالاس، 
پرونده‌های جنایی – سیاسی تاریخ قرن بیستم تبدیل کرد. 
پنج روز بعد از کشته شدن اُسوالد، لیندن جانسون، معاون 
کِنِدی و رئیس‌جمهور بعدی آمریکا، کمیته‌ای موسوم به 
»وارن« را تشکیل داد تا درباره این ترور، بررسی دقیق‌تری 
صورت گیرد و نقاط ابهام روشن‌تر شود؛ اما این اتفاق، نیفتاد 
که نیفتاد! تحقیقات کمیته وارن نتوانست دهان خبرنگاران 
و مورخان را درباره اتفاقات و حواشی مربوط به ترور کِنِدی 
ببندد. ده‌ها و شاید صدها تئوری درباره چرایی و چگونگی 
ترور وی مطرح شد اما هیچ کدام به قطعیت نرسید. آن‌چه در 
ادامه می‌خوانید، فرازهایی از مقاله مربوط به این واقعه در 
دایرة‌المعارف بریتانیکا )britannica( است که توسط جف 

والن‌فِلت به رشته تحریر درآمده‌است.

آیا کاسترو در ترور نقش دارد؟      ▪
گزارش‌های »کمیته وارن« خیلی زود به چالش کشیده‌شد 
و افراد زیادی پیدا شدند که دیدگاه‌های این کمیته را زیر 
سوال ببرند. مجموعه‌های متنوعی از کتاب‌ها در این باره 
به چاپ رسید که گستره تاریخی انتشار آن ها به قرن 21 

هم کشیده‌شد. از اولین کتاب‌هایی که با این نیت انتشار 
یافت، می‌شود به »شتابزدگی قضاوت مارک‌لین: نقدی بر 
تحقیقات کمیته وارن درباره قتل رئیس‌جمهور« اشاره کرد 
که در سال 1966م)1345ش( از زیر چاپ بیرون آمد. 
بعضی از تئوری‌ها، انگشت اتهام را به سوی کوبا و شخص 
فیدل کاسترو می‌گرفت؛ مخصوصاً وقتی این حقیقت فاش 
شد که سیا، ده‌ها نقشه را برای ترور و حذف رئیس‌جمهور 
کوبا اجرا کرده‌است؛ اما کوبا و شخص فیدل، این اتهامات را   
رد کردند؛ به ویژه آن‌که شواهدی هم، برای تأیید این تئوری 
وجود نداشت. از آن طرف هم، افرادی پیدا شدند که معتقد 
بودند مخالفان کاسترو، کِنِدی را به دلیل مماشات با وی ترور 
کرده‌اند و ادعا می کردند که یک انجمن ضدکاسترو، مستقر 
در نیواورلئان، ترتیب ترور کندی توسط اُسوالد را داده‌است.

گَریسون و حواشی یک تئوری      ▪
تئوری‌های دیگری هم وجود داشت؛ مثلًا برخی اعتقاد 
داشتند که تــرور کندی به واسطه اقدامات بــرادر وی که 
دادستان بــود، اتفاق افتاد. آن ها می‌گفتند تلاش‌های 

برادر کندی برای مبارزه با گانگسترها و مافیای مستقر در 
شیکاگو، کار دست رئیس‌جمهور داده‌است. در واقع این‌ها 
ترور کندی را بخشی از یک سلسله جرایم سازمان‌یافته 
می‌دانستند. جالب‌تر از همه، تئوری مطرح شده از سوی 
»جیم گَریسون«، دادستان ناحیه نیواورلئان بود که ترور را 
اقدام مشترک عناصر ضدکاسترو و مخالف کمونیست‌ها 
در این منطقه می‌دانست و برای این ادعا شواهدی هم ارائه 
می‌داد. او »شاو«، مأمور سابق اف.بی‌.آی را به همین اتهام، 
دادگاهی کرد اما خب، راه به جایی نبرد. بعدها تحقیقات 
گریسون مبنای ساخت فیلم »جی.کِی.اف« توسط اولیور 

استون در سال 1991م شد.

تحقیق جدید؛ 13 سال بعد از ترور      ▪
تشکیک در گــزارش کمیته وارن تا آن‌جا پیش رفت که 
در سال 1976، دوباره کمیته‌ای منتخب از نمایندگان 
کنگره آمریکا برای تحقیق دربــاره ترور کندی تشکیل 
ــال بعد از واقــعــه. آن هــا به  ــد؛ چیزی حــدود 13 س ش
بررسی شواهدی تازه‌یاب پرداختند؛ فیلم هشت میلی 
متری »زاپ‌رودر« که ظاهراً نشان مــی‌داد به کندی از 
جهت دیگری شلیک شده و ترور او، بی‌شباهت به ترور 
مارتین‌لوترکینگ نیست. همین‌طور افشای مکالمات 
ضبط‌شده پلیس دالاس که نشان می‌داد بیش از چهار 
گلوله به سمت کندی شلیک شده‌است؛ در حالی که طبق 
اطلاعات موجود، اُسوالد تنها سه گلوله شلیک کرده‌بود. 
نتایج به دست آمده در کمیته کنگره هم، تفاوت اساسی با 
نتایج کمیته وارن نداشت؛ آن ها نیز دخالت کوبا یا اتحاد 
جماهیر شــوروی را در تــرور کندی رد کردند تا دوبــاره 
همه‌چیز سر جای اولش برگردد؛ یعنی ابهامات گسترده 
درباره ترور و قتل کندی، همچنان به اندازه زمان مرگ 

وی باقی ماند.

جواد نوائیان رودسری – مشهدی های سن و 
سال دار، دکتر موسی‌ حجازی را می‌شناسند؛ 
پزشک دست به خیری که قرن گذشته مشهد، 
ــت. به  مشحون از تکاپوهای خیرخواهانه اوس
تازگی ضمن بررسی بایگانی روزنامه خراسان، به 
نمونه های جالبی از رویکردهای رسانه‌ای دکتر 
حجازی برخورد کردم که شاید کمتر کسی از آن 
ها آگاه باشد؛ هر چند که حدود دو سال قبل با 
همت »فرنود فغفور مغربی« و »محمدرضا فیضی«، 
ــاره زندگی دکتر موسی‌  پژوهشی آبرومند درب
حجازی انجام شده و در یکی از جراید انتشار 
یافته‌است – و من هم در بخش‌هایی از این نوشتار، 
از این پژوهش ارزشمند و کم‌نظیر بهره برده‌ام – 
اما آن‌چه از محتوای مندرج و تصاویر انتشار یافته 
در روزنامه خراسان به دست می‌آید، چشم‌انداز 
متفاوتی از سیما و شخصیت دکتر حجازی را پیش 
روی ما قرار می‌دهد که نشان دهنده بینش و نگاه 
صحیح وی به مقوله فعالیت‌های خیریه درمانی 
و تلاش او برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها، در 
راستای تقویت این نوع از فعالیت‌های عام‌المنفعه 

است.

چند کلمه درباره دکتر موسی حجازی      ▪
ــاره گــزارش‌هــای  ــه بخواهیم دربـ پیش از آن‌ک
روزنامه خراسان و ارتباط آن با فعالیت‌های دکتر 
موسی حجازی صحبت کنیم، باید مختصری 
ــاره او بدانیم؛ دکتر موسی‌ حجازی متولد  درب
ــال 1256ش، ملقب بــه »طبیب اعــظــم«،  س
دولتمردان  از  مستوفی،  رضاقلی‌خان  فرزند 
دوره ناصرالدین‌شاه است. مادر موسی‌خان، از 
ندیمه‌های مهدعلیا، مادرِ شاه قاجار بود و لقب 
»طبیب اعظم« را هم، او از مهدعلیا برای پسرش 
گرفت. موسی‌خان بعد از اتمام مقدمات، به مدرسه 

دارالفنون رفت و پزشکی خواند؛ آن‌گــاه برای 
تکمیل دانش، راه فرانسه را در پیش گرفت و پس 
از چند سال توقف و تحصیل، به ایران بازگشت و 
در تهران به کار طبابت پرداخت. دوران حضور 
و فعالیت‌های پزشکی طبیب اعظم در پایتخت، 
احتمالًا با انقلاب مشروطه و حوادث بعد از آن، 
همزمان بوده‌است. مدت توقف دکتر حجازی 
در تهران معلوم نیست اما از قرار معلوم، در زمان 
حکومت علی‌نقی میرزا رکن‌الدوله در مشهد، 
به این شهر دعوت شد و بعدها، در کنار طبابت، 
مسئولیت پزشکی قانونی مشهد را هم برعهده 
گرفت. از این منظر، باید دکتر موسی‌ حجازی را 
نخستین پزشک قانونی مشهد بدانیم. وی طی 
دوران حضورش در این شهر، با اشرف‌الملوک 
ــرادرزاده دکتر مصدق، ازدواج کرد و  دفتری، ب
ظاهراً در دوران حکومت کلنل محمدتقی‌خان 
پسیان، رئیس بهداری و امور بهداشتی شهر مشهد 
شد. او طی دهه‌های بعد، برای خودش در مشهد 
سه مطب تأسیس کرد؛ اولی در محله چهارباغ و 
کوچه مخابرات، دومی در خیابان خاکی و سومی 
ل محله«  در »تَه‌پُل محله« یا به قول مشهدی‌ها »تَپُّ
در محله نوغان. به ایــن ترتیب، سعی می‌کرد 
همواره در دسترس مردم باشد. بعید نیست که 
تصمیم مرحوم دکتر شیخ برای تأسیس مطب‌های 
متعدد در نقاط مختلف شهر نیز - که چندی پیش 
در همین صفحه به آن اشاره کردیم - به تأسی از 
رویکرد دکتر حجازی گرفته شده‌باشد. منزل 
دکتر حجازی در خیابان سناباد، کوچه طاهری 
نیز، مکانی برای طبابت و درمان بیماران بود. او در 
رسیدگی به افراد بی‌بضاعت و ارائه خدمات رایگان 

به آن ها، از هیچ کمک و اقدامی دریغ نمی‌کرد.

تلاش برای توسعه زیرساخت‌های درمانی      ▪
دکتر حجازی طی دوران حضورش در مشهد 
به فکر ایجاد و توسعه زیرساخت‌های 
بهداشتی و درمانی در این شهر افتاد. 
نخستین گــام‌هــا را در ایــن زمینه، 
افراد خیّری مانند احترام‌السلطنه 
بــا تأسیس بیمارستان  قــهــرمــان، 
این  بــا  برداشته‌بودند.  منتصریه 
حال، این اقدامات به هیچ وجه نیاز 
شهر پرجمعیتی مانند مشهد را تأمین 
نمی‌کرد؛ به ویژه شرایط برای بیماران 
خاص، اصلا مناسب و متناسب نبود. او 
در سال 1328ش، 
موفق به تأسیس 
ن  ستا ر بیما

تخصصی 
مسلولین 
در زمین 

اهدایی دوست قدیمی‌اش مرحوم توکلی شد؛ 
ــروزه با نام »دکتر شریعتی«  بیمارستانی که ام
شناخته می‌شود و مرقد دکتر حجازی نیز، در 
ــرار دارد. تجربه تــاش برای  گــوشــه‌ای از آن‌ ق
تأسیس بیمارستان مسلولین، به دکتر در طراحی 
و ساخت بیمارستانی بــرای بیماران مبتلا به 
ــرای تامین  ــرد. او ب امــراض روانــی هم کمک ک
هزینه‌های مالی مورد نیازی که باید برای ساخت 
بیمارستان مسلولین صرف می‌شد، رنج و مشقّت 
فراوانی کشید. از شواهد چنین بر می‌آید که آن 
مرحوم، در گام بلند بعدی‌اش، به اهمیت استفاده 
از ظرفیت رسانه‌ها برای جلب کمک‌های مردمی و 
پیشرفت سریع پروژه‌های بهداشتی و درمانی، پی 
برده بود و به همین دلیل، ارتباطی منظم و کارآمد 
را با روزنامه خراسان برقرار کرد؛ ارتباطی که به 
همکاری‌های گسترده این روزنامه دیرپا، با دکتر 
موسی‌ حجازی، برای تکمیل و افتتاح پروژه‌های 

بهداشتی و درمانی وی انجامید.

مانور مطبوعاتی دکتر حجازی      ▪
تاریخ برقراری ارتباط میان دکتر موسی‌ حجازی 
و روزنــامــه خــراســان، به همان ماه‌های نخست 
انتشار دوره دوم روزنامه در سال 1328ش باز 
می‌گردد. در مهرماه این سال، دکتر حجازی با 
دعوت از خبرنگار روزنامه خراسان برای همراهی 
با استاندار وقــت، در بازدید از پــروژه نیمه‌تمام 
ساخت نخستین بیمارستان مجهز امراض روانی 
)تیمارستان( در جــاده خواجه‌ربیع )جایی در 
حاشیه  و  سمزقند  قدیمی  روســتــای  نزدیکی 
خیابانی که امروزه با نام خیابان آیت‌ا... عبادی 
شناخته می‌شود(، فعالیت‌ها و نیازهای خود را 
برای تکمیل پــروژه، رسانه‌ای کرد. نکته جالب 
توجه این است که در آن زمان، بیماران روانی، 
با عنوان »دیوانه« و »مجنون« شناخته می‌شدند 
و به طور کلی، نگاه عموم به ساخت مکانی برای 
نگهداری آن ها که قطعاً پرهزینه هم به حساب 
می‌آمد، مثبت نبود. روزنامه خراسان، با توجه به 
اهمیت این مسئله و در راستای همکاری با این 
پروژه خیرخواهانه، دست به انتشار یادداشت‌ها 
و اخبار منظمی زد که مشهورترین آن ها، سلسله 
یادداشت‌هایی با عنوان »سیاحت تیمارستان« 
در قالب سرمقاله و در صفحه نخست بود. این 
یادداشت‌ها، بعد از بازدید خبرنگار و مسئولان 
روزنامه خراسان، از شرایط وحشتناک تیمارستان 
قدیمی مشهد که در آن زمان، صرفاً برای نگهداری 
از بیماران روانی، در شکلی بسیار زننده و نامناسب 
و به دور از کمترین امکانات رفاهی و بهداشتی، در 
محلی نزدیک به سالن ورزشی مهران فعلی ساخته 
شده‌بود و بعد از آن، بازدید از ساختمان جدید 
بیمارستانی که به همت دکتر موسی‌ حجازی 
در حال ساخت بود، به رشته تحریر درآمد. هدف 
از نگارش این یادداشت‌ها، یک مانور رسانه‌ای 
برای بیدار کردن اذهان عمومی بود. خمیرمایه 
مندرجات این یادداشت‌ها که به صورت فنی و با 
نگاه کارشناسانه، اما با ذوق ادبی و ژورنالیستی 
به رشته تحریر درآمــده، بی‌شک از دکتر موسی‌ 

حجازی است و مروری بر برخی فرازهای آن ها، 
می‌تواند ما را با دیدگاه‌های این پزشک شریف، 

بیشتر آشنا کند.

به عنوان نمونه      ▪
در یادداشت »سیاحت تیمارستان«، مربوط به 
شماره 83 روزنامه خراسان، مورخ 11 مهرماه 
سال 1328، نویسنده به وضعیت تیمارستان 
ــاره کردیم،  قدیمی شهر مشهد کــه بــه آن اشـ
مــی‌پــردازد و می‌نویسد: »مــا نفهمیدیم وسیله 
معالجه مجانین در تیمارستان چیست و چگونه 
آن ها را معالجه می‌کنند؟ چرا که در آن‌جا هیچ 
وسیله‌ای ندیدیم و جز همان اطاق‌های کثیف 
و متعفن و خراب که بیشتر به جنون و دیوانگی و 
عصبانیت آن ها کمک می‌کند و صحت مزاجشان 
را مختل می‌نماید، چیز دیگری وجود ندارد. گویا 
این مجازات دیوانگی است و هر فلک‌زده‌ای که 
مبتلا به جنون شد، مجازاتش آن است که او را 
در همچو محلی زندانی کنند. پس چرا اسمش 
تیمارستان است؟! این که معنی تیمار و غمخواری 
ــدان مجانین  ــود اسمش را زنـ ــوب ب نیست. خ
می‌گذاشتند، آن هم زندانی که اگر یک جانی 
قسی‌القلب خونخوار را به آن جا ببرند، در حقش 
ظلم کرده‌اند.« نویسنده سپس، با مهارت تمام، 
به اقدامات دکتر موسی حجازی ورود می‌کند 
و ادامــه می‌دهد: »اگــر واقعاً تیمارستان است، 
باید به صــورت یک بیمارستان باشد، چه فرق 
می‌کند؟ این ها هم مریض‌اند، طبیعت در حق آن 

ها ظلم کرده، ما نباید ظلم بکنیم. باید اطاق تمیز، 
آفتابگیر، تختخواب، ملافه و روپوش داشته‌باشند. 
پرستارهای آموزش‌دیده و دلسوز و مهربان مراقب 
حالشان بوده، با آن ها به لطف و مدارا و رأفت رفتار 
کنند.« پس از این پیشنهادها، با آن نثر زیبا که 
بی‌تردید در ذهن مخاطب جا می‌گیرد و وی را به 
ضرورت این اقدام واقف می‌کند، نویسنده به اصل 
قضیه می‌پردازد و درباره تیمارستان جدید، شرح 
مبسوطی می‌دهد؛ شرحی که هم نمایانگر استفاده 
دکتر موسی‌ حجازی از ظرفیت و توانمندی خیّرین 
مشهدی است و هم به نوعی، بخشی از تاریخچه 
بیمارستان امراض روانی حجازی را پیش روی ما 
قرار می‌دهد: »نقشه ساختمان را آقای مهندس 
گرایلی مجاناً کشیده و داده‌اســت و عبارت از 9 
اطاق مردانه و 9 اطاق زنانه و دو سالن غذاخوری 
5×9 و آشپزخانه و غیره است و گنجایش نگهداری 
صد مجنون را خواهد داشت. ساختمان با مساعی 
دکتر حجازی شروع شده ولی معلوم نیست چه 
موقع به پایان خواهد رسید و کِی بــرای انتقال 
مجانین حاضر می‌شود.« افزون بر این‌ها، تقریباً هر 
هفته یک‌بار، خبری درباره ساخت تیمارستان، در 
بخش »در کشور ما« روزنامه خراسان، با هدف توجه 
بیشتر مردم به این مسئله منتشر می‌شد. گاهی نیز، 
عکس‌هایی از این مکان، در صفحات روزنامه چاپ 
می‌شد که اقدام مهمی در فعالیت‌های رسانه‌ای به 
حساب می‌آمد. کار ساخت این بیمارستان،   پیش 
از درگذشت دکتر حجازی، در   23 مردادماه سال 

1332ش به پایان رسید. 
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گزارش تاریخی 

چند خط تاریخ 

درباره بهرام شاهرخ و فعالیت‌های او

نازیستی که طرفدار انگلیس شد!

بــهــرام شــاهــرخ، فرزند 
ارباب کیخسرو شاهرخ، 
در  زرتشتیان  نماینده 
ملی،  ــورای  شـ مجلس 
ــران مــتــولــد شد  ــه در ت
و دوران تحصیل را در 
بمبئی،  زادگـــاهـــش، 
ــان  ــم ــگــلــســتــان و آل ان
گـــذرانـــد و در رشــتــه 

روزنامه‌نگاری دانش آموخته شد. بهرام، با توجه 
به گرایش‌های ضد انگلیسی‌اش، با آلمان‌ها 
در تهران ارتباط برقرار کرد و  در سال 1317 
ـــ.ش، به آلمان رفت و با پا درمیانی وابسته  ه
مطبوعاتی آلمان در تهران، همکاری با اداره 
تبلیغات نازی‌ها را پذیرفت و برنامه‌ای برای 
تبلیغ در شــرق تدوین کــرد که به تأیید گوبلز 
رسید. او پس از آغاز به کار رادیو فارسی آلمان، 
به گوینده آن بــدل شد و از همین تریبون، به 
شدت علیه انگلیس فعالیت و مردم ایران را به 
حمایت از سیاست‌های نازی‌ها در خاورمیانه 
با پایان یافتن جنگ جهانی  تشویق می‌کرد. 
دوم، بهرام شاهرخ به ایران بازگشت؛ اما دیگر 
از گرایش‌های نازیستی او خبری نبود؛ شاهرخ 
حالا دیگر انگلیسی‌ها را دوست داشت! هنگامی 
که سپهبد رزم‌آرا با طرح جلوگیری از ملی شدن 
صنعت نفت ایــران، وارد میدان سیاست شد و 
به نخست‌وزیری رسید، بهرام شاهرخ یکی از 
طــرفــداران و مــشــاوران وی محسوب می‌شد. 
بهرام ضمن نطق‌های مختلفی که در مجامع 
عمومی ایراد می‌کرد، با اشاره رزم‌آرا، مصدق 
و طرفداران او را هدف حملات سخت قرار داد؛ 
اما کشف اسناد خانه »سدان«، ارتباط گسترده 
وی با انگلیسی‌ها را فــاش و بهرام را بی‌آبرو 
کــرد. او پس از آن، دیگر نتوانست در دنیای 
سیاست، سرِ خود را بلند کند. بهرام شاهرخ در 
28 شهریور 1353 درگذشت. پدرش، ارباب 
کیخسرو شاهرخ درباره او گفته بود: »پسر سوم 
من، بهرام، به خانواده علاقه‌مند اســت؛ ولی 
مزاج ثابتی ندارد و به صداقت رفتار نمی‌کند و 
می‌خواهد خیلی زرنگ باشد؛ ]به همین دلیل،[ 
در می‌ماند! خیلی جنجال طلب است! خدایش 

حفظ و  هدایت کند!«

»ترن« چگونه »قطار« شد؟!

یکی از اصطلاحات مشهور که امروزه در میان 
ما کاملًا رایج شده و جا افتاده، استفاده از واژه 
»قطار« به عنوان معادل فارسی »تــرن« است. 
شاید ندانید، امــا ایــن انتخاب واژه، حکایتی 
شیرین و جذاب دارد که احسان نوروزی در کتاب 
»قطارباز«، آن را این‌گونه نقل کرده‌است: »در 
تاریخ ایران معاصر، دومین خط راه‌آهــن ایران 
توسط بریتانیایی‌ها ساخته شد و آن، خطِ‌ آهن 
زاهدان به میرجاوه بود. خطی که در دهه‌ ۱۳۵۰ 
به اولین خط برقی در ایران هم، تبدیل شد. این 
خط راه‌آهــن را انگلیسی‌ها برای دسترسی به 
هندوستان و انتقال نفت ایران در مرز ایران و 
پاکستان که در آن زمان نقطه آغاز هندوستان 
بود، ساختند. انگلیسی‌ها هم مانند روس‌ها، 
این خط را بیشتر با اهداف نظامی ساخته‌بودند  
امــا   برخلاف روس‌هــا، سرزمینی سخت و شن 
زار را بــرای احــداث خط خود انتخاب کردند. 
اول  جهانی  جنگ  در  که  انگلیسی  سرهنگ 
دستور می‌گیرد که راه‌آهن شرق را بسازد، آن‌جا 
را »کوه‌چه‌ای سخت پرباد و بدون آب« می‌داند و 
می‌نویسد: »در بهترین شرایط، برکه‌ها و خار و 
خاشاک اندکی داشت و چون رفت‌وآمد شترها به 
سبب حضور قشون در نوار شرقی ایران افزایش 
یافته بود، در صحرا خار و خاشاک بسیار کمتری 
روییده بــود. رقم بالایی از شترها چون تغذیه‌ 
کافی نشده بودند، تلف می‌شدند.« در این نقطه 
بود که نام این وسیله نقلیه در ایران نام گذاری 
شد. بعد از چند دهه سردرگمی زبانی ایرانیان 
برای نامیدن این پدیده‌ جدید که آن را گاهی 
کالسکه‌ بخار و گاهی ترن می‌نامیدند، بالاخره 
کلمه‌ای برای نامیدنش جا افتاد که پیش از این، 
برای شتر به کار می‌رفت: قطار؛ به معنی ردیف 
ــاروان اطلاق  که مشخصاً به صف‌ شترهای ک
می‌شد و عمدتاً به شکل قطار شتر و به معنی 
رشته شتر به کار می‌رفت. فارغ از این مسئله، 
ردگیری مقایسه‌ کلی‌تر شتر و قطار، می‌تواند 

جالب و قابل بررسی باشد.«

اسرار ترور کِنِدی؛ ابهاماتی که به قرن 21 رسید

پروژه‌های مشترک دکتر حجازی و روزنامه خراسان
 روزنامه خراسان طی سال‌های 1328 تا 1329 به عنوان همکار رسانه‌ای این پزشک انسان‌دوست

 و بنیان گذار بیمارستان امراض روانی  در مشهد، اهمیت برنامه‌های او را برای مردم تشریح می‌کرد

جد اعلای خبرگزاری »خانه ملت«؛ 116 سال پیش

اهالی خبر و فعالیت‌های رسانه‌ای می‌دانند که خبرگزاری »خانه 
ملت«، خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی است که چند 
دهه از فعالیت آن می‌گذرد و وظیفه‌اش، انتشار اخبار مجلس 
شورای اسلامی و حواشی مربوط به آن است. اما شاید خیلی‌ها 
ندانند که جدّ اعــای خبرگزاری ملت، در آذر سال 1285، 
حدود سه ماه بعد از پیروزی انقلاب مشروطه و با عنوان »روزنامه 
مجلس« متولد شد. روزنامه‌ای که برخی آن را نخستین روزنامه 
دوره مشروطه می‌دانند؛ جریده‌ای که هفته‌ای چهار شماره از آن 
منتشر می‌شد و به دلیل درج صورت جلسات مجلس شورای ملی، 
محبوبیت فراوانی در میان مردم داشت. نخستین شماره روزنامه 
مجلس در سوم آذر سال 1285 منتشر شد؛ هشت صفحه داشت 
و آن را با چاپ سُربی منتشر می‌کردند. جالب است که امتیاز 
روزنامه متعلق به مجلس شورای ملی نبود و مظفرالدین شاه، طی 
یک فرمان مجزا، آن را به میرزامحسن مجتهد واگذار کرده‌بود 
اما مدیریت روزنامه را سید محمدصادق طباطبایی و سردبیری 
روزنامه مجلس را ادیب‌الممالک فراهانی برعهده داشت و قیمت 
هر شماره آن، یک شاهی بود. ادیب‌الممالک، یعنی سردبیر 
روزنامه‌ای که آن را جد اعلای خبرگزاری خانه ملت نامیدیم، بنیان 
گذار روزنامه‌نگاری در خراسان هم هست و نخستین روزنامه این 
خطه را در سال 1274ش، در مشهد و با عنوان روزنامه »ادب« 
منتشر کرد که اولین کاریکاتور تاریخ مطبوعات ایران هم در آن 
چاپ شد. دفتر روزنامه مجلس در خیابان جلیل‌آباد تهران قرار 

داشت که بعدها به خیابان خیام شهرت یافت.


